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  روان شناسی شخصیت

  .کند تا بتواند افکار و رفتارش را در جامعه به افراد نشان دهدسبک وروشی که فرد انتخاب می :شخصیت

واژه ي صفاتی پیدا و آن  18000یکسري افراد لغت نامه هاي مختلف را گشتند و حدود . براي تعریف درست شخصیت باید صفات مرتبط با آن را شناسایی کنیم

  .ها را دسته بندي کردند

  همیشه، گاهی، اکثر اوقات و: مثل نظم بعضی خصوصیات شخصیتی به طیفی هستند؛...  

 بعضی خصوصیات مبهم اند یعنی هر کسی ممکن است یک تعریف خاص از آن داشته باشد. 

  :افراد را بر اساس خصوصیات طیفی به به دو گروه تقسیم بندي کرد آیزاك

a( برون گرا                              _درون گراb (با ثبات هیجانی  _بی ثبات هیجانی  

انسانهاي درون گرا بیشتر به خودشان می پردازند به خصوص در مواقع تنش و هیجان، سرشان . بیانگر شیوه ي برخورد فرد با جامعه است :درون گرا

می شوند و نه اجازه می دهند که دیگران به توي لاك خودشان است و در خود فرو می روند، تعامل شان با دنیاي خارج کم است، نه به دیگران نزدیک 

  .آنها نزدیک شوند

  .معاشراتی اند، شوخ طبع اند، گرم اند، به راحتی با دیگران ارتباط برقرار می کنند:برون گرا

  .ضطراب پیدا می کنند، اافراد عصبی اند، پرخاشگرند :بی ثبات هیجانی

  .دافراد خونسردند ،متواضعند ،آرام ان :باثبات هیجانی

  افراد دیگر نظرات متفاوتی داشتند و دسته بندي ها را بالا و پایین . می گفت این دو دسته کافیست و بقیه جز این دو گروهند هالیديروانشناسی مثل

  :گروه طبقه بندي نمودند 5کردند؛ نهایتاً منحنی را بر اساس خصوصیات افراد در 
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(OCEAN) :  

یک دسته افراد سنّتی اند، خیلی انعطاف پذیر نیستند، نمی توانند چیزهاي قدیمی را کنار  (opennessdo experience) : نوجویی .1

 .بگذارند؛ در مقابل، آدم هایی هستند که اهل ریسک اند، اهل امتحان کردن چیزهاي جدید اند

در مقابل افرادي که پایبند به اخلاق یک دسته افراد اخلاقی اند، متعهدند، قابل اتّکا هستنند؛ ) : conscientiousness( وجدان گرایی .2

 .نیستند، متعهد نیستند، قانون گرا نیستند

این افراد با دیگران خوب کنار می آیند، دیگران را خوب درك می کنند ،انعطاف ):Agreeableness(يتوافق پذیر_ي انعطاف پذیر .3

 .پذیر نیستند انعطافو  افرادي هستند که سخت اند شانپذیرند،جمع رامی پذیرند ودر مقابل

 سازگار و رامآافراد  شان در مقابل ،هراس و ترس دارند، پرخاشگروعصبی انداین افراد):neuroticism(بی ثبات ازنظرهیجانی نا آرام و  .4

 .قرار دارند

  .در مقابلشان افراد درونگرا هستند : )extraversion( برونگرا .5

  :م؛ مثلاًبرخورد می کنیبه آن ها پرسشنامه ي شخصیت  در بعداً ،گفتیمکه این خصوصیات را 

MMPI: یک پرسشنامه ي شخصیتی است که رایج ترینMMPI  الی است که مشخص میکند هر وس75 پرسشنامه يدر ایران یک

که افراد  استدر رابطه با این سوالات  .میدهد به تنهایی پاسخاین تست را خود فرد  .کدام قسمت را دارد ویژگی ها و مشخصاتفردي 

ت هاي مختلف چه شرایطی را تجربه می کنند و از پاسخها حدس میزنند که فرد به کدام طیف شخصیتی تعلق دارد در موقعی.  

 :رویکرد و دید گاه مورد بررسی در تشخیص شخصیت  4

یعنی فردي که قسمتهایی از  کهیستری(کار می کرد  کهیستریبیمار فروید یک نورولوژیست بود که با یک گروه :  )نظریه فروید( روانکاوانه_1

در طی بررسی هایش بر روي این بیماران به این نتیجه رسید فروید  .)بدنش مثل دست یا پا دچار فلج شده یا احساس می کند بینایی اش را از دست داده

او گروهی بهبود پیدا کردند و  ؛را هیپنوتیسم کرد کبیماران هیستریدر قدم بعدي بخشی از  .کهبراي برخی اختلالات منشأ فیزیکی و خارجی پیدا نمی شود

 freeیا  زادآتداعی تکنیک با انجام آزمایشات بیشتر، .دارند ریشه روانی وسایکولوژیکاختلالات و حس فلجی، ی از اینرخاطمینان پیدا کرد که ب

association و هر درمانگر کنار مریض می نشیند و مریض شروع به حرف زدن می کند  ؛مریض روي کاناپه دراز می کشددر این روش .را ابداع کرد

  .بدون اینکه چیزي را سانسور کندچیزي را که در ذهن دارد بازگو می کند 

 وجود دارد ارجدر عالم خ نچه که؛ یعنیآمان ریشه میگیردذهن گاهآناخودبخش معتقد بود بخش بزرگی از افکار و امیال و ترسها و خواسته هایمان از  فروید

گاه آدر ناخودهنوز  ,نها خبري نداریمآدر نتیجه به طور خوداگاه از  که  حذف می کنیم یا تغییرشان می دهیمآن اتفاقات را از خاطرمان ما به طور خوداگاه  و

  . تظاهراتشان را می بینیم در بیرون یعنی در رفتار و واکنش هایمان، ما در واقع پاك نشده اند و  هستند و

،می افراد ضمایر درونیاز  ي این اظهارات، در نتیجه ؛زاد قرار میگیرد می گویند بدون سانسور هر چه به ذهنت میرسد را بگوآتی فرد در جریان تداعی وق 

  .را پیدا کرد شکلاتشانریشه ي ناخوداگاه متوان 
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 : ب وجود داردآب و قسمتی روي آزیر  از آن ه یخ تشبیه کرد که قسمتین را به کوآقسمت تشکیل شده و  3در واقع نظر فروید این بود که ذهن ما از  

 

 

 

 

 Conscious )خاطرمانند در دسترسو چیزهایی که الان در ذهنمان هست :) خودآگاه.  

 Preconscious)مثلا  .یدآنها فکر کنیم یادمان می آولی اگر به )  به دلیل فراموشی(الان در ذهنمان نیستند : )گاهآ پیش

  .وریم آوریم ولی اگر کمی فکر کنیم به یاد می آاگر از ما اسم معلم اول دبستانمان را بپرسند به یاد نمی 

 Unconscious) و از دسترس از دسترس ما دور است انگار ما نمی دانیم درونش چه هست و چه می گذرد:)گاهآناخود ،

 مانمده که با خودآشاید پیش  .لی از امیال،ترسها و اضطرابهاي ماستمنشأ خیاین قسمت از ذهن، . اراده و تصمیم ما دور است

نمی دانم چرا این حرف را زدم،نمی دانم  لینمی خواستم این حرف را بزنم و دم را ناراحت کنم،اصلاًآنمی خواستم این  :ه ایمگفت

  .در بخش نا خود اگاه است این نمیدانم هاریشه ي  ...و  فاق افتادچرا این اتّ

را مثل اینکه افراد بخواهند یک اسم را بگویند اما اسم دیگري  !)سوتی: به قول خودمون(استفاده می کرد  Para praxis فروید از لغزشهاي زبانی یا 

می خواستم : ی گویندمثلاً م جا می گویند،ه جابرا در جمله بندي -بخصوص افعال -اتفاق می افتد که کلمات  یا مثلا در مسیر درمان خیلی وقتها ،ویندمی گ

  .نکنم...نه...این کار  بکنم 

خیلی از موضوعات از دسترس  ،داریمبه طورارادي در ذهنمان  ست که در جریان بیداري با سانسورهایی کهناای همطرح کردفروید یکی از موضوعاتی که 

فروید از این . ،نددر خواب بخش خوداگاه ما توانایی اش کمتر می شود و خیلی از مسایل ناخود اگاه در رویاهاي ما تظاهر پیدا می کن ؛ امادور هستند ذهنمان

  .و دقیق رویاها را تحلیل می کرد اما نه به طور واضح حرف ها و بعدو  ! موقعیت ها استفاده می کرد و در خواب از زبان بیمارش حرف می کشید

  .بودهاست) determinism(از اینجا بود که مطرح کردند فروید معتقد به یک جبر گرایی روانیپس 

به اختیار اعتقادي (ن دخالت ندارد آفروید می گوید ما یک ناخوداگاه داریم که تمام افکار و هیجانات ما را کنترل می کند و اختیار انسان زیاد در 

تحقیقی و  روان درمانیِ درست نمی شود مگر اینکه افراد وارد فیلدرویه این . بر خواسته انجام دهیم  ناخود آگاهماننچه از آما مجبوریم هر انگار و )نداشت

Conscious

Preconscious

Unconscious


